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 ر و هر مصیبتیـمودن بلا و هر شـدر طلب دور ن -178

:  نوشت   ش بر مدینهاه مر ی والیملک به صالح بن عبدالل  ـای قدیمی نقل شده است: ولید بن عبدالاز مجموعه

و او را در مسجد رسول    -که در زندان وی زندانی بود-را    ب  اعزام کن حسن بن حسن بن علی بن ابی طال 

ر رفت تا نامه را  ـپانصد شلاق بزن، پس، صالح او را به مسجد آورد و مردم جمع شدند و صالح بالای منب  خدا  

ناگهان  خواند،  بر آنان بخواند و سپس پایین بیاید و دستور دهد تا حسن را بزنند. هنگامی که وی نامه را می

وارد شد و مردم برایش راه گشودند. تا اینکه به حسن بن حسن رسید و به او   ن  رت علی بن الحسیـحض

ر عمو بخوان خدای را به دعای اندوه که از تو گشایش خواهد کرد، گفت: آن دعا کدام است ای  ـفرمود: ای پس

 ر عمو؟ فرمود: بگو: ـپس

،  ع  ب  السَ   ن  یض  ر  الا    ب  ر  ، و  ع  ب  السَ   ات  و  مٰ السَ   ب  ر    ه  الل    ان  ح  ب  س    ،م  یظ  ع  ال    ی  ل  ع  ال    ه   الل  لَا إ    ه  لٰ إ    لاٰ  ،م  یر  ک ال    م  یل  ح  ال    ه   الل  لَا إ    ه  لٰ إ    لاٰ

 . ن  یم  ال  ع  ال   ب  ر   ه  ل  ل    د  م  ح  ال  و   ،م  یظ  ع  ال   ش  ر  ع  ال   ب  ر  و  

پاک است خداوند   بزرگ،  بلند مرتبۀ  پروردگاری جز خداوند بردبار بزرگوار، نیست خدایی جز خداوند  نیست 

آسمان زمینپروردگار  پروردگار  و  هفتگانه،  که  های  را  خدای  سپاس  و  عظیم.  عرش  پروردگار  و  هفتگانه،  های 

 پروردگار جهانیان است.  

مود. هنگامی که صالح خواندن نامه را پایان  ـدور شد، و حسن این کلمات را تکرار ن  ن  سپس علی بن الحسی

او به امیر  داد و پایین آمد، گفت: نشانه مردی ستمدیده را می بینم، تأخیر بیندازید کارش را، و من در مورد 

 کنم. مراجعه می 

 و آنگاه صالح در آن مورد نامه نوشت، و او در جواب نوشت: او را آزاد کن. 


